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  1سيرة نبوي و تاريخ اسلام معرفي اثري در
  

  2معصومة ظفري ديزچِي
  چكيده 
نام مؤلف آن شناخته خوريم كه نام آن و  هاي سيرة نبوي به اثري برميدر ميان منابع و كتاب 

نگاشتة ابوالكرم عبدالسلام محمد بن حسن بن علي الحجي الفردوسي » المستقصي« :شده نيست
اي اين اثر به زبان عربي است و ظاهراً نسخه. الاندرسفاني در نيمة دوم قرن ششم هجري قمري

سخة اصلي يا يابي به نهاي نگارندة اين مقاله نيز در دستتلاش خطي از آن در دست نيست و
  . هاي ششم، هفتم و هشتم هجري تاكنون به نتيجه نرسيده استهاي سدهنسخه بدل

مقصد الاقصي « تنها منبع شناسايي اين اثر، ترجمة ارزشمند آن به زبان فارسي است با عنوان 
از مطالب اين . از حسين بن حسن خوارزمي عالم و عارف قرن نهم هجري» في ترجمة المستقصي

با محتواي المستقصي و ) كه بخشي از آن توسط نگارندة اين سطور تصحيح شده است(كتاب 
با توجه به قدمت . شويم شناخت نسبي مؤلف آن كه اطلاعات جامعي از او در دست نيست، آشنا مي

  . رسد المستقصي و جامع حديث بودن مؤلف آن، شناخت اين كتاب ضروري به نظر مي
هاي آن در وانندگان با موضوع كتاب المستقصي، ابواب و سرفصل در اين مقاله براي آشنايي خ

. ذكر حوادث تاريخي اسلام مطرح گرديده و به منابع مؤلف به صورت اجمالي اشاره شده است
  . دربارة شيوة ترجمة اين اثر نيز مطالبي ارائه شده است

  
  . رسفاني سيرة نبوي، تاريخ اسلام، المستقصي، مقصد الاقصي، اند:واژگان كليدي

 
  مقدمه 

هاي خطي مقصد الاقصي، ابوالكرم عبدالسلام محمد طبق نسخه» المستقصي« نام كامل مؤلف 
ها از او به ندرت ياد نامهدر منابع و فرهنگ. بن حسن بن علي الحجي الفردوسي الاندرسفاني است

                                                
  .10/3/1391: أييد؛ تاريخ ت28/10/1390: ـ تاريخ ورود1
 . دكتراي زبان و ادبيات فارسيـ 2
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زين «لقب » ير المشتبهتبصير المتنبه بتحر«در . شده و اطلاعات اندك و ناقصي از او ارائه شده است
شهردار بن شيرويه » الفردوس«به او داده شده و ذكر گرديده است كه وي به سبب روايت از » الائمه

در » حجي« و دربارة نسبت )1103، ص3ق، ج1406حجر، ابن(. مشهور گشته است» فردوسي«به 
، 2ق، ج1408سمعاني، (. دادند آمده كه اين لقبي است كه مردم خوارزم به حاجيان مي» الانساب«

مضبوط است، نام » اندرستان«هاي جغرافي بيشتر به صورت كه در كتاب» اندرسفان« و )180ص
  . )424ش، ص1361مقدسي، (باشد شهري از شهرهاي جرجانية خوارزم مي

اي  گيرد كه انس خالدوف با مطالعة نسخه نام و شخصيت اندرسفاني زماني مورد توجه قرار مي
، از نام كتاب )پترزبورگ در انستيتوي مطالعات شرقي آكادمي سن2387به شمارة (نام  ارزشمند و بي

اي پر از مطالب تاريخي كه  نسخه. برد در آن، به مؤلف آن، يعني اندرسفاني، پي مي» المستقصي«
  . كننده ارزش علمي اندرسفاني استاين كتاب تاريخي بيان. معجمي است از بزرگاني چون زمخشري

مطالبي ارزشمند از » قدر از خوارزم  اي گرانتحفه«هايي با عنوان  حسن انصاري با ارائه مقالهآقاي 
  :اي از آن چنين است دهد كه خلاصه نسخة ياد شده را ارائه مي

نگاران نيمة دوم سدة ششم قمري است و كتاب تاريخ وي در دو  اندرسباني از عالمان و تراجم«
قان تاريخ معتزله، زيرا اندرسباني با معتزليان خوارزم و محمود جلد، منبع مهمي است براي محق

خوارزم دورة وي . آيد وي بر مذهب حنفي بوده چه از كتاب اندرسباني برميآن. الملاحمي ارتباط داشته
كرده كه بعد از حملة مغول، آثار بسياري از بين  هاي طلايي ادب و فرهنگ را طي مي يكي از دوره

ابر اين اثر در اين است كه از معدود آثاري است كه از اين دوران خوارزم به دست ارزش دو بر. رفت
لازم به ذكر است كه در اين نسخه، نام مؤلف به صورت اندرسباني ضبط شده . )سايت كاتبان(» آمده
  . است

معجم تراجم غير معروف من خوازرم «آقاي علي بهراميان نيز با مطالعة مقالة خالدوف با عنوان 
مطالبي . )95ـ83م، ص1989ابحاث جديده للمستعربين السوفيت، مسكو، (» )م(عشر  عود الي القرن الثانيي

  : اي از آن چنين است ارائه نموده است كه خلاصه» اي از خوارزم نسخه«با عنوان 
: كند آورد و به برخي تصنيفات خود اشاره مي اندرسفاني در متن تاريخ خود اطلاعاتي از خود مي«

حنيفه، مناقب مالك، الغزوات، صفات صالحات و عادات عابدات، المستقصي، مناقب ابي منتهي فيال
وي در خوارزم، گورگانج، ري، بغداد، اسدآباد و همدان تحصيل كرده و احتمالاً از شيوخ .  القضاهةسير

انع از زمخشري را ديده اما برخي عوايق م)  هـ523(آن شهرها استماع كرده است و در نوجواني 
 هـ حج گزارده و با ابوسعد سمعاني مكاتبه داشته و به 545به سال . آموختن درس در محضر او شد

و » شيخنا«بسيار نزديك بوده و از او با تعابير » اخطب الخطبا«موفق مكي خوارزمي مشهور به 
كند؛ كساني  شاره مياو به برخي معاصران خود ا. نمايد كند و گاه به او استناد مي ياد مي» صدرالشريعه«
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 ابوعبداالله محمد الاسترآبادي كه از وي استماع كرده است و شخصي به نام ةالقضاچون قاضي
محمدالحاج كه عمري در مصاحبت زمخشري گذرانده و سپس در زمرة شاگردان اندرستاني درآمده و 

  .)سايت كاتبان(» را از وي استماع كرده است» الفردوس«كتاب 
. شود بسيار اهميت دارد خوارزمي برداشت مي» مقصد الاقصي«احب المستقصي در چه از صاما آن

با توجه به مطالب بالا و ارزش . طور كه اشاره شد، از زندگي وي اطلاعاتي جامع در دست نيست همان
شود، زيرا در اين كتاب به برخي سفرها و  دوچندان مي» مقصد الاقصي«علمي اندرسفاني، اهميت

توان از سطور كتاب  را به روشني مي) يا تمايلات شيعي او( اشاره شده و احترام به شيعه بازديدهاي او
در مقصد الاقصي .  و طواف بيت االله و گذر از مدايناز جمله، ديدار او از مشهد امام علي. دريافت

مشهد امام (به توفيق الهي زيارت آن موضع مقدسه «: گويد آمده است كه صاحب مستقصي مي
و در حضرت هيچ سلطاني عظيم و ملكي شريف، آن مهابت و عظمت نديدم كه در . كردم) علي
جا   آن مقدار ازدحام و تبجيل و احترام از مردم نيافتم كه اينجا مشاهده افتاد و در حظيرة رسولآن
با خود گفتم كه حق تعالي اين تعظيم و اقبال در دل مردم بدان جهت انداخته است تا بعضي . بود

طبراني » معجم«در . اند و در منصب او منازعت كرده ها باشد كه در حق او روا داشته مجازات آن ظلم
بعد از اين قومي باشند كه با علي مقاتله كنند، ! اي ابورافع :  گفتكند كه رسول از ابورافع نقل مي

جهاد كند و اگر به پس هر كه به دست جهاد نتواند كرد به زبان . حقا كه جهاد با ايشان واجب است
اي نيست و در اين زمانه جهاد ما  زبان هم به دست ندهد، به دل جهاد نمايد و فروتر از اين مرتبه

  .»اي كه بر او ظلم كردند و عداوت ورزيدند محبت اوست به دل و دشمني طايفه
ر منقولات شود كه بر رجحان و اعتبار آنها نسبت به ساي در اين اثر رواياتي از اهل بيت نقل مي

و در جاي . »اند و سخن، سخن اهل بيت است اما جميع اهل بيت منكر اين روايت« : شود تأكيد مي
يكي از آن احاديث كه در همة صحاح مسطور است، حديث راست است در روز خيبر «: ديگر آمده

ه روات است ك.... انت مني بمنزلة هرونكه در قصة خيبر به تقديم رسيد و يكي ديگر حديث چنان
انا مدينة العلم و علي درجات كثرتي تمام دارد و ديگر حديث اين حديث از ائمة ثقات و صحابة عالي

  . )183و182، گ850خوارزمي، نسخة خطي، ش(. »فضيلت او به غايت شهرت رسيده است، بابها
براي . ار اوستتوانيم دربارة اندرسفاني از اين كتاب بيابيم اشاره به ديگر آث اطلاعات ديگري كه مي

د قراء اهل اسلام، ابوالقاسم محمود بن احمد، تأليف كرده » المستقصي«نمونه وي  را به درخواست سي
كتاب اخير اثري از مؤلف است كه به گفتة خود وي تمام . است» المجتلي«و اين كتاب در شرح 

موجود » قصيمست«در » مجتلي«طور مختصر آمده ولي همة مطالب در آن به» مستقصي«مطالب 
  . )8، گ 849همان، ش(. نيست
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در ادعيه و » الاربعين البلدانيه«و » الجامع البهي في دعوات النبي« دو اثر از اندرسفاني با عناوين 
: گفته است» الاربعين«كه در ابتداي نسخة نمايد كه وي جامع حديث بوده، چنان حديث معلوم مي

 كنت في عنفوان شبابي من بين ساير اترابي و اصحابي لجمع كتب اما بعد فقد...... الحمد الله..... يقول«
اما «: نيز گفته» الجامع البهي في دعوات النبي« و در آغاز )162 و 63 و 62، 1977ماخ، (» ..... الحديث

 )578م، ص1938فهرست گارت، (. »ان اجمع له دعوات.... فقد التمس مني الشيخ الامام.... بعد حمد االله
  . )352، ص1م، ج1945بغدادي، (از اين اثر بدون نام مؤلف ياد شده است »  المكنونايضاح«در 

  
  »المستقصي«  معرفي 

 از خلافت ابابكر تا خلافت حضرت  المستقصي در سيرة نبوي و حوادث بعد از رحلت پيامبر
  باب آن در21 باب نوشته شده كه 25كتاب در . باشد مي و شش ماه خلافت امام حسنعلي

 است و مؤلف، ماجراي صفين، جمل و خوارج را ذكر مولد رسول و نسب وي تا وفات پيامبر اكرم
-طبق مقدمه، در نوشتن اين كتاب از منابع و كتاب. به تمامي در باب بيست و چهارم ذكر كرده است

د ي مسانهاي معتبر استفاده شده و اساس كتاب بر روايات صحيحين و مؤطَّاء ابن مالك است و به ساير
سند سماع و قراءت و اجازت «هاي معتبر را ذكر كرده و نيز پرداخته و در هر باب چهل كتاب از كتاب

خود را نسبت با هر كتاب به مؤلف او رسانيده و اسانيد هر مؤلف و مصنف را از اين ائمه عظام تا 
  . )6، گ 849خوارزمي، پيشين، ش (» صحابة كرام طي كرده

به واسطة تأليف اين كتاب برداشتم نصب طلب و مؤونت تفتيش كتب و «: دگوي  اندرسفاني مي
اي از طالبان اين فن كه بعد از ما آيند و همت بر آن  و از طايفه... زحمت و تعب را از اصحاب خود

 از اين ).7پيشين، گ(» چه مسطور استگماشتم كه ايشان را مستغني سازم از مشقت بحث از مباني آن
وجوي بسيار نموده و از منابع و راويان آيد كه مؤلف در نوشتن اين سيره، تتبع و جست عبارت برمي

وي ارزش اين  جامع حديث بودن. استفاده كرده است) كه به نام برخي از آنها اشاره خواهيم كرد(معتبر 
 در فن مؤلف را مهارتي... «: كه خوارزمي در ذيل مقدمه الكتاب آورده كند؛ چنان كتاب را افزون مي

  . )8پيشين، گ (» حديث، بل در تمام فنون حاصل
جمع كردم به تأييد ملك وهاب مسموعات خود «: گويد اندرسفاني در توضيح شيوة سيرة خود مي

. »را از اصول احاديث و قوانين آن و تفتيش نمودم مكتوبات و مجازات را از نسخ اخبار و دواوين آن
اسانيد مصنفّان كتب تا صحابه از آن جهت اختيار افتاد كه حذف «: گويد سپس در مقام اعتذار مي

رغبت اهل زمان ما در مسندات و تعديد اسامي رجال از روات كمتر بود و صدق و رغبت ايشان به 
. نمود و اشعار جاهليت را كه در تحقيق قصص به ايراد آن احتياج نبود، مطوي داشتم مراسل بيشتر مي

پس حد وسط نگاه داشتم . اي فرونگذاشتميح به اذيال مغازي، دقيقهاما در توضيح شعب قصص و تصر
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ي به اطناب ممل و ايجاز مخل نباشد پردازد   باب مي25او سپس به ذكر عناوين . )6پيشين، گ (»تا مود
به نظر . نياز كرده است ها بيكند كه با نوشتن اين كتاب طالبان را از مراجعه به ساير كتاب و ادعا مي

قدر از تمامي منابع معتبر سيره و روايت كه در دست داشته، استفاده كرده  كه در اين اثر گرانرسد  مي
كه در بخش مربوط به شناخت اندرسفاني گفتيم، وي صاحب معجمي بزرگ از علماي چنان. است

و به عصر خود و پيشينيان است و با آثار آنان آشنا و شاگرد ابوسعد سمعاني و ابوالعلاء همداني بوده 
اين موضوع سنديت و اعتبار اين . الخطباي خوارزم نيز نزديك بوده استموفق مكي مشهور به اخطب

  . دهد سيره را نشان مي
صحيح بخاري و صحيح مسلم، موطَّاء ابن : در اين كتاب عبارت است از برخي منابع مورد استفاده 

مي، )زمخشري(، فائق  عبدالجبار بن احمد المتكلمةالقضا مالك، شرح محيط از قاضي شُ ، تفسير حاكم جِ
ه، مجموع معتمد صنعاني، مبعث  دلايل نَ النبوه از احمد بن حسين بيهقي، شرح آثار از طحاوي، شرح الس

ان، معجم الصحابهموافقة، )ابونعيم اصفهاني (معرفة الصحابةواقدي، مبعث زرنجري،  از ابوسعد سم 
البته در متن تصحيح شده نام مؤلف نيامده است، ( ديلمي ، فردوس از شيرويةروضة العلماطبراني، 

حمدان، عرايس، تاريخ مشايخ صوفيه سلمي و تفسير  مفاخر ابوالفضل عبدالسلام مروزي، تاريخ ابن
  .كشاف

هري، مجاهد، امام  زين: اند ازچنين برخي راويان نيز عبارتهم ري، واقدي، ز ِالائمه حمير الوب
 حافظ ابوالعلاء همداني، امام سيف الائمه عمر بن محمد الترجماني، امام ابوالفتح شافعي، امام ابوحنيفه،

 .  كه به ساير روايات، مرجح استو نيز رواياتي از اهل بيت... منافي
ابتدا به ذكر مولد نبي ساختم .... «:گويد  مؤلف در مقدمه الكتاب خود پيش از بيان ترتيب ابواب مي

بعد از آن ذكر فتوح خلفاي اربعه . را مقدم داشته به ساير مساند نيز پرداختمو روايت صحيحين و مؤطا 
به تقديم رسانيدم و اكمال مدت خلافت به ذكر اميرالمؤمنين حسن ـ رضي االله عنهم اجمعين ـ كردم 
چه مدت خلافت او شش ماه بود كه عهد خلافت ـ كه الخلافه بعدي ثلثون سنه ـ سي سال است، 

  ..... گردد مام ميبدين شش ماه ت
  : و ترتيب اين كتاب بر بيست و پنج باب اتفاق افتاد و ترتيب كتاب و تفصيل ابواب اين است

در : اين باب داراي سه فصل است. ( و نسب او و مايناسبهدر ذكر مولد رسول؛  باب اول
ار و ذكر  سانح شده بود، مانند ماجراي كعب احبذكر بعضي از سوانح كه پيش از ولادت رسول

كه به النبيين از زبان وي به روايت ابوعمرو انصاري، ماجراي ازدواج عبداالله و آمنه و اينصفات خاتم
 مستودع اش كه از حضرت آدم و شيثسبب زيبايي و فضايل عبداالله و وجود نور نبوي در پيشاني
ج و پيوستن بدو بودند رات ارباب عرب خواهان تزو در بيان بعضي از احوال كه و ديگر فصلي. بود، مخد 
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 تا فصل سوم در ذكر نسب رسول. در اوان ولادت و در زمان طفوليت بر رسول، طاري شده است
  .  و در شرح اجداد او و كيفيت اتصال انساب صحابة كرام به نسب رسولآدم

چنين وقعة هم. ( با ابوطالب به سوي شام و قصة بحيراي راهبدر خروج رسول؛  باب دوم
در بيست سالگي حضرت رخ داد در اين باب آمده كه به جهت عدم رعايت حرمت شهر حرام  فجار كه

  ).اين حرب را وقعة فجار گويند، هوازن با اهل حرم از بين كنانه و قيس قتال و وقوع
ج اودر بيرون آمدن رسول؛ باب سوم  ت دوم با ميسره به سوي شام و تزو  خديجه را  كرّ

 با حضرت خديجه بتمامي مذكور است و خطبة ازدواج ن باب ماجراي ازدواج رسولدر اي). (رض(
  ).  آن را خوانده كه ابوطالب

دراين باب مطالبي است در ذكر اسلام خديجه . (در مبعوث شدن رسول؛ باب چهارم 
لام طالب، ذكر اس و زيد بن حارثه، در فضيلت جعفر بن ابي، ذكر اسلام اميرالمؤمنين علي)رض(

يق، ذكر سابقين در اسلام، سبب اسلام حمزه  سبب اسلام عمر و ذكر موالي سبعه )رض(ابوبكر صد ،
  ). كه ابوبكر خالصاً الله آزاد كرده است

و ذكر هجرت دوم به سوي حبشه . ( به سوي حبشهدر هجرت اصحاب رسول؛ باب پنجم 
  ). باب مذكور استچه در آن هجرت اصحاب را پيش آمد، در ادامة اين و بيان آن

 و طلب كردن قريش آيات و علامات را و اقتراح ايشان در ذكر معراج رسول؛ باب ششم 
 ). اين حادثه در سال ششم از مبعث رخ داده است. (در آن و هلاك شدن اهل استهزاء

ماجراي شعب ابوطالب، فوت وي و وفات (در ممات ابوطالب و وفات حضرت خديجه ؛ باب هفتم 
چند روز پس از آن در سن شصت و پنج سالگي به سال دهم از مبعث، در اين باب توضيح  خديجه

  ). داده شده است
در خروج رسول به سوي طايف و حديث ليلة جن و تتبع او قبايل را از براي نصرت ؛ باب هشتم 

مدن هفت ماجراي دعوت پيامبر از اهل طايف و آزار ايشان نسبت به حضرت، آ(و ذكر بيعت عقبة اولي 
نفر جن از اهل نصيبين نزد رسول و تصديق وي و نزول سورة جن، دعوت پيامبر از قبايل در موسم 

  ). با حضرت در اين باب مطرح گرديده است) از موالي يهود(حج و بيعت خزرج 
در اين باب (و بيعت عقبة اخيره و ذكر نقبا ) رض(در اسلام آوردن سعد بن معاذ ؛ باب نهم 

گرمي پيامبر از اين رويداد، بيعت گرفتن م آوردن سعد بن معاذ، رئيس قبيلة اوس و پشتماجراي اسلا
  ). طور مشروح ذكر شده استاز بزرگان اوس و خزرج در عقبه به

حوادثي چون ( و احوال او تا غايتي كه به مدينه فرود آمد در ذكر هجرت رسول؛  باب دهم
كه هجرت ايشان در روز ت رسول در غار ثور و اين در فراش رسول و اقامخوابيدن حضرت علي

  ).دوشنبه دوازدهم از ماه ربيع الاول و در سن پنجاه و سه سالگي آن حضرت بوده
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ازدواج (در بيان حوادث سال اول از هجرت و ابتداي مغازي در اين سال بود ؛ باب يازدهم 
يي برخي از لشكريان اسلام در ، بحث و مناظرة رسول با گروهي از يهود، رويارو و فاطمهعلي

  ). هاي قريش بدون وقوع درگيري، از جملة حوادث اين سال است چند موضع در برابر كاروان
غزوات (در بيان حوادث سال دوم از هجرت و غزوة بدر كبري در اين سال بود ؛ باب دوازدهم 

شيره ـ كه در غزوة اخير رسول واط، ع داد ـ و غزوة بدر اولي » ترابابو« به حضرت علي لقب ابوا، ب
اين باب بسيار مفصل است و در ذكر جزئيات حوادث جنگ بدر . ـ در وادي سفوان ـ در اين سال بود

جهل، ذكر نزول ملائكه، مقتل اميه بن خلف، ذكر غنائم و اسراي بدر، ذكر خبر است و در مقتل ابي
اي از مسلمانان اسير شدند، تسمية طائفهاي كه رسيدن به اهل مكه دربارة كشته شدگان، ذكر طائفه

اي از مشركان كه در بدر كشته گشتند، تسمية آنان كه حاضر كه در بدر شهيد گشتند، تسمية طائفه
اند در بدر از مهاجر و انصار و آنان كه رسول ايشان را نصيبي داده است اگر حاضر نشده باشند، شده

هايي لازم به ذكر است كه در اين باب اسم....... مروان و، ماجراي قتل عصما بنت )رض(دربارة انصار
  . شود مذكورند كه در منابعي چون سيرة ابن هشام و طبقات ابن سعد ديده نمي

قتل كعب بن (غزوة احد در اين سال بود . در بيان حوادث سال سيوم از هجرت؛ باب سيزدهم 
القرده و شمَوس در اين سال بود و يهاي ذالاشرف دشمن سرسخت رسول، غزوة حمراءالاسد، سريه

كه پيامبر بر خلاف خوابي كه ديده بودند و بر خلاف ميل خود، بنابر مشورت با جزئيات غزوة احد و اين
ذكر . ياران از مدينه خارج شد و نتيجة جنگ پيروزي قريش شد، به تمامي در اين باب آمده است

  ). بل ذكراست در حفاظت از جان رسول قاهاي حضرت عليرشادت
در بيان حوادث سال چهارم از هجرت و در اين سال بود فرستادن سرية بئر   باب چهاردهم؛

  . النضير و غير آن معونه و سرية رجيع و غزوة بني
حوادث سال پنجم از هجرت و در اين سال بود غزوة رقاع و دومه الجندل و غزوة ؛  باب پانزدهم

  . المصطلق و غزوة خندق و قريظه بني
ها  در بيان حوادث سال ششم از هجرت و در اين سال بود غزوة حديبيه و كتاب؛  باب شانزدهم

در اين سال كلام مشهور ( به ملوك ارض و دعوت كردن ايشان به اسلام نوشتن حضرت رسول
هاي محمد بن مسلمه، زيد بن ، مسموع است و سريهمن كنت مولاه فهذا علي مولاه: پيامبر

هاي قروه نيز در حوادث اين باب مذكور است و متن كامل نامهالرحمن بن عوف و غزوة ذيحارثه وعبد
  ). پيامبر به ملوك ساير بلاد در اين كتاب مسطور است

در (القضا در اين سال بود ةدر بيان حوادث سال هفتم و غزوة خيبر و فدك، و عمر باب هفدهم؛ 
فرمايد كه حق خويشان ده، رسول  حق تعالي مي:قصة فدك آمده است كه جبرئيل فرود آمده گفت
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فاطمه است، حوايط فدك را بدو ده و : خويشان من كيستند و حق ايشان چيست؟ جبرئيل گفت: گفت
  ). چه از آن خدا و رسول خداست در فدك هم بدو ده آن

در بيان حوادث سال هشتم از هجرت و غزوة موته و فتح مكه و حرب حنين و  دهم؛جباب ه 
  . وة طايف نيز در اين سال بودغز

  . در بيان حوادث سال نهم، و غزوة تبوك در اين سال بود باب نوزدهم؛ 
 در بيان حوادث سال دهم و آمدن وفود از هر طرف و حجة وداع در اين سال بود؛ باب بيستم 

بر رسول روز جمعه در » الْيوم أَكملْت لَكم ديِنَكم«اي مختصر شده به نزول آية در اين باب اشاره(
  ).عرفه
و فرستادن اسامه بن  ،  در بيان حوادث سال يازدهم از هجرت رسول باب بيست و يكم؛ 

- الخلق اجمعين و خاتم  و الآخرين و شفيع زيد به طرف ابُنا كه از نواحي روم است، و وفات سيدالاولين
و رزقنا شفاعته يوم الدين ـ در اين سال النبيين ـ صلي االله عليه و سلم و علي آله الطيبين الطاهرين 

  . بود
و در تقرير حوادثي كه در آن ايام ) رض(در بيان خلافت اميرالمؤمنين ابوبكر  باب بيست و دوم؛ 

واقع شد و فتح يمامه و قتل مسيله و فتح حيره و انبار و ايله و فتح بصري، و وقعة اجنادين و وقعة مرج 
  . الصفر در ايام خلافت او بود

كه اكثر در بيان خلافت اميرالمؤمنين عمر بن الخطاب و در بيان آن؛ باب بيست و سيوم 
حل و ميسان و بعلبك، و فتح حمص و حلب و  ،  فتوحات در ايام خلافت او بود چون فتح دمشق و فِ

سرين، و وقعة يرموك و فتح ايليا و از فتوح عراق،  فتح  فتح حيره و قادسيه و مداين و از شام،  قنّ
بعد از آن نهاوند و همدان و دينور و اصفهان و ري و . اهواز ،  قيساريه و مصر و اسكندريه و از عراق

بعد از آن حضرت  ،  قومس و دماوند و طبرستان و جرجان و آذربيجان و كرمان تا حدود مكران
 علل ضعف و توان به نكاتي تاريخي دربارة در اين باب مي(مقتول شد  ، )رض(اميرالمؤمنين عمر 

شكست ايرانيان و شيوة جنگيدن آنها و ميزان ثروت و تجملات دربار كه تعجب سپاه اسلام را 
  ). برانگيخته بود، پي برد 

، و فتح افريقيه و اندلس و )رض(در بيان خلافت اميرالمؤمنين عثمان   باب بيست و چهارم؛
  ). رض(بعد از آن مقتول شد  ،  سجستان و خراسان در ايام او بود

ابي  بن  علي  ،  الغالب اسداالله ،  المتقيندر ذكر خلافت اميرالمؤمنين و امام  باب بيست و پنجم؛
) رض(بعد از آن اشتغال نمود . كه بقية خراسان در ايام او فتح شدطالب ـ كرم االله وجهه ـ و بيان آن 

خت رحلت به جناب باري به اصحاب جمل و صفين و خوارج تا به غايتي كه شربت شهادت چشيد و ر
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مذكور ) رض(كشيد و در آخر اين باب وقايع آن شش ماه كه مدت خلافت اميرالمؤمنين حسن بود 
  . »بعد از آن امر خلافت به امارت مبدل شد و به رأي معاويه ترك كرده آمد. است

تا  لازم به يادآوري است كه هر يك از ابواب مذكور بسيار مفصل است به خصوص باب بيستم 
اي بيست و پنجم كه مطالب هر يك از آنها كتابي مفصل است و اشاره به حوادث متنوع در آنها مقاله

جامع ) حدود پانصد برگ(با توجه به حجم بالاي نسخة خطي مقصد الاقصي . طلبد جداگانه را مي
 فارسي از نكتة مهم و قابل توجه اين است كه اين اثر ترجمة. گردد بودن اين كتاب سيره معلوم مي

توان دربارة اصالت متن  رسي به اصل آن نمياست و با نظر به عدم دست» المستقصي«متن عربي 
به ذيل مقدمه الكتاب در توضيح آن چه « مترجم در آغاز كتاب، فصلي را با عنوان . نظر قطعي داد

كند و اين امر  آورده كه در آن به شيوة ترجمه و نقل مطالب اشاره مي» مترجم التزام نموده است
  . باشددهندة دقت و احتياط نسبي مترجم در حفظ اصالت متن المستقصي مينشان

  
  » المستقصي« معرفي حسين خوارزمي و شيوة ترجمة

وي به سبب . حسين بن حسن خوارزمي كبروي است» مقصد الاقصي«نام و نسب وي در نسخة 
از عرفاي به ( خواجه ابوالوفاي خوارزمي اش بر مثنوي معنوي و تدريس آن و به جهت شاگردي احاطه

نگاران بوده ولي اطلاعات زيادي از وي در مورد توجه تراجم) نام طريقت كبراويه در قرن نهم هجري 
» مجالس النفايس«صاحب . شرح منثور وي بر مثنوي بيشترين دليل شهرت اوست. دست نيست

بود و در علم باطن مريد بود و از مشاهير  ـ ره قدس س ـدر علم ظاهر شاگرد خواجه ابوالوفا«: گويد مي
الدين رومي و قصيدة برده را به زبان تصنيف اوست و مثنوي مولانا جلال مقصد اقصي. زمان خود

و در زمان شاهرخ نيز او را از جهت يك بيت .... تركي خوارزمي شرح نوشته و دگر مصنفات هم دارد، 
باز به ديار خود . دانشمند بود چيزي بر او ثابت نتوانستند كردتكفير كرده به هرات آوردند، چون مردي 

  : مطلع آن غزل اين است. رفت
  . هم درد دل عاشق، هم اصل مداوا تو  اي در همه عالم، پنهان تو و پيدا تو 

 »مولانا را در فترات، حسين صوفي ازبك شهيد كرد و قبرش در پايين پاي خواجه ابوالوفاست
  .)185ش، ص1363عليشيرنوايي، (

  . اند نويسان ديگر نيز كم و بيش چنين مطالبي را آوردهتذكره
آقاي مايل هروي مصحح اين كتاب . عربي را شرح كرده استابن» فصوص الحكم«خوارزمي

مطالبي سودمند دربارة آثار، زندگي و عقايد وي در مقدمه نقل كرده و او را در فروع از شافعيان دانسته 
البته در جاي جاي مقصد الاقصي تمايلات شيعي وي مشهود است؛ براي . )1364خوارزمي، (است 

در باب بيست و پنجم و مطالبي كه در صفحة  اي بلند در منقبت امام علينمونه، سرودن قصيده
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براي آشنايي بيشتر با اين شخصيت و آثارش، به مقدمة اثر . چهار و سيزده اين مقاله ذكر شده است
خوارزمي، تصحيح مهدي درخشان مراجعه شود » ع الاسرار في نصايح الابرارينبو«فوق و مقدمة 

  . )ش1360خوارزمي، (
گوني  با وجود تعداد آثار منسوب به وي و گونا. ياد شده شده» مولانا«در بيشتر منابع از او با عنوان

. ر قرن نهم دانستبرد و او را از علما و مفتيان خوارزم د توان به ارزش علمي او پي  موضوعي آنها مي
و اقدام بدان چنين » المستقصي«دربارة آغاز ترجمة ) صفحه دوازدهم(» مقصد الاقصي«در مقدمة 

من بنده نيز اشارت دوستان جاني را صورت حال بشارت سبحاني شناختم و خانة دل از فكر «: گويد مي
  . »افادة علما و ذكر تدريس و افتا بپرداختم

بعضي احاديث را «: گويد دمه الكتاب خود دربارة شيوة ترجمة خود ميحسين خوارزمي در ذيل مق 
چه به تفسير و تأويل حاجت داشت به توضيح و تبيين آن هم به لفظ مبارك نبوي ايراد كردم و آن

و غير آن از كتب » مجتلي«چه حوالي به قيام نمودم و در بيان احوال و صفات و قصص و غزوات، آن
و به تمامي آوردم و اشعار و ابيات كه از نفس مقاصد و مرادات خارج بود روماً كرده به قدرالوجدان 

للاختصار آنها را نياوردم و بعضي احوال كه در تواريخ هاشمي و غير آن در كتب معتبره به نظر اين 
نمود به هر بابي كه مناسبت داشت، الحاق كردم و احوال بعضي  ضعيف آمده بود كه ايراد آن مهم مي

الرضا  اند تا ذكر ابوالحسن علي بن موسي د مصطفي را كه ائمة هدي و قره عين البتول و المرتضياولا
در شرح صفات و سمات نبوي اقتصار نمودم و عنان سمند . از جمله مقاصد باب بيست و پنجم ساختم

 سازي و مضمار افانينقلم را كه توسن تيزگام و شموس دشواررام است از ميدان قوانين سخن
سحرپردازي بازداشتم تا سعادت محافظت بر الفاظ حبيب ذوالجلال و ملازمت بر احتياط صدق مقال از 
دست نرود و ارتكاب چندين شدايد محن و التزام چندين عوادي و احن در تتبع اساند روات و تصحيح 

د و در سلامت اقوال ثقات ضايع نشود و به تكلف و تنوق، مقاصد و معاني كتاب در حجاب اشتباه نمان
سنِ إلاسلامِ المرءِ ترك ما لا «كلام و ترك تعصب و تلخيص مرام كوشيدم و در قبول نصيحت  ن ح مِ

  . )8همو، نسخة خطي، گ (»به جان كوشيدم» يعنيه
  تا امام رضاطور كه خود خوارزمي اشاره كرده است، شش مقصد را از ذكر امام حسين همان

 و نقل حاق كرده و بعد از ذكر حوادث نسبتاً طولاني دوران امام رضابه مطالب باب بيست و پنجم ال
در ذكر باقي ائمه تا امام خواجه محمد پارسا، در تتمة مقاصد كتاب » الخطاب فصل«فضايل آن امام از 

  . ، مختصري از زندگي ايشان را آورده استدوازدهم
فصل دربارة نسخة موجود در ضمن شرحي م» هاي فارسي موزة بريتانيا فهرست نسخه«ريو در 

توان حكم  با تصحيح اين نسخه مي. كند اي آزاد ياد مي اين موزه از ترجمة خوارزمي، با عنوان ترجمه
خوارزمي در اين كتاب بعد از بيان مطالبي دربارة . اي چندان آزاد نيست كرد كه اين اثر ترجمه
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چه مترجم التزام  مه الكتاب در توضيح آنذيل مقد«اندرسفاني و شيوة تأليف وي، فصلي را به عنوان 
اي است از رعايت و احتياط  كند و همين امر نشانه آورد و شيوة ترجمة خود را بيان مي مي» نموده است

كند و  وي در شرح وقايع و حوادث، منابع مورد استفادة مؤلف را ذكر مي. وي در انجام اين ترجمه
كند و در بسياري  كند و با دقت اسامي و انساب را ذكر مي آوردن نام سلسلة راويان را فراموش نمي

سازد و اگر مطلبي را  مطلب خود را از مطالب مؤلف جدا مي» گويد صاحب مستقصي مي«موارد با جملة 
دهد؛ براي  كند و اگر تصرفي نموده آن را توضيح مي براي شرح بيشتر حوادث بيفزايد، بدان اشاره مي

در اين مقام، صاحب مستقصي هفت بيت از ابيات «  :گويد م از باب اول مينمونه، در انتهاي فصل سو
آورده ... اند اميرالمؤمنين عباس بن عبدالمطلب كه در رسول گفته است و رسول آن ابيات را قبول كرده

آورد و  ها را مي و تنها يك بيت از آن بيت» ...است و مقصود از آن ابيات، همين يك بيت است
ما نيز بيت چندي كه مناسب اين ابيات باشد ... كند كه قي ابيات، بيان اين معني ميبا«: گويد مي

  . »بياوريم
ولادت او .  و بيان آندر ذكر تاريخ ولادت رسول«: چنين در فصل دوم باب اول آمده استهم
 و اين فصل به تمامي از ملحقات. الفيل بود، علي اصح الروايات و بعضي قصة اصحاب فيل در عام

استاد شهاب الائمه ابوالفتح بن علي الكاثي «: كند گونه آغاز ميو داستان را اين» مترجم است
  .»...كند كه  از حافظ ابوالفتح بن ناصر كه از فرزندان نوفل بن عبد مناف است، روايت ميالاديب

هارم در ذكر ها دريافت؛ براي مثال، در باب چ ها و عبارت توان از سياق جمله دقت در ترجمه را مي
است از عبارات » سمعت«اللفظي و اين ترجمة تحت» در فضايل قرآن شنيدم«: آورد  مياسلام علي

اي  تحفه«در اين باره به ذكر مطالبي از مقالة . دارد اندرسفاني كه در شيوة نقل خود از منابع بيان مي
 از منابع متعددي است كه بيشتر هاي اندرسفاني، نقل از ويژگي«: پردازيم مي» )2(گرانقدر از خوارزم

شيوة نقل . آنها را خود به صورت سماع يا اجازه در دست داشته و نزد استادان و مشايخش فراگرفته بود
هاي  كند و بخشي نيز به منتخبات سماع او از منابع، متفاوت است و با تعابير مختلف از آن منابع ياد مي

سمعت : گويد كند، مي  مثلاً وقتي از كشاف زمخشري نقل مي.گردد او از كتب مختلف نزد مشايخ بازمي
  . )سايت كاتبان(».... في الكشاف، يا در جايي سمعت بطريق الكشاف
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